                                    خلاصه جلسه شانزدهم شرح مثنوی معنوی
کل زمان جلسه : 76.28  دقیقه                                                                                                        
مجری و مفسر :  پانویس                                                                                                                                
جلسه آنلاین
فایلa  : 36.48 دقیقه
       موضوع : (داستان پیر چنگی)، بخش سوم
        شرح و تفسیر "داستان پير چنگى كه در عهد عمر از بهر خدا روز بى‏نوايى چنگ زد ميان گورستان‏        از دفتر اول، بيت 1913
  دقیقه 0.00 :
خلاصه‌ای از داستان پیر‌چنگی تا آنجا که عمر در دارالخلافه به خواب می‌رود و در خواب می‌بیند که.....
دقیقه 7.00 :
بقيه‏ء‌ قصه‏ء‌ مطرب و پيغا‌م ‌رسانيدن عمر به او آنچه ها‌تف آواز داد
            باز گرد و حال مطرب گوش دار                 ز آنكه‌ عاجز گشت مطرب ز انتظار
 
            بانگ آمد مر عمر را كاى‌ عمر                  بنده‌‏ء ما را ز حاجت با‌زخر
            بنده‏اى‌ داريم‌ خاص و محترم                   سوى‌ گورستان تو رنجه كن‌ ‌قدم‏
            اى‌ عمر برجه ز بيت‌ المال‌ عام                هفتصد دينار‌ در كف‌ نه تمام‏‌

ندا به عمر می‌رسد که ای عمر حاجت بندهٔ‌ ما را برآورده کن.... بنده‌ای خاص داریم، از بیت‌المال هفتصد دینار بردار و به گورستان نزد او برو.......
            پيش‌ او بر، كاى‌ تو ما را اختيار‌                 اين‌ قدر بستان كنون‌ معذور دار
            اين‌ قدر از بهر ابريشم‌بها(مزد نوازنده)           خرج كن‌ چون خرج شد اينجا‌ بيا‌
این پول را ببر و بگو ای که نزد ما آمده‌ای، این مبلغ را به عنوان مزد دست بگیر و خرج کن، و هر وقت تمام شد دوباره بیا....
            پس عمر ز آن هيبت‌ آواز جست              تا ميان‌ را بهر اين‌ خدمت ‌ببست‏
            سوى‌ گورستان عمر بنهاد رو                  در بغل ‌هميان دوان در جستجو
            گرد گورستان دوانه‌ شد ‌بسى                غير‌ آن ‌پير او ‌نديد آنجا ‌كسى‏
            گفت: اين‌ نبود، دگر باره دويد‌                  مانده گشت و ‌غير آن پير‌ او ‌نديد
            گفت: حق فرمود ما را بنده‏اى‌ است         صافى‌ و شايسته‌ و فر‌خنده‏اى ا‌ست‏
            پير‌ چنگى‌ كى‌ بود خاص خدا؟                 حبذ‌ا اى‌ سر پنهان ‌حبذا (چه خوب و خوش هستی!)
عمر از عظمت آن ندا از جا می‌جهد و پول در بغل به سمت گورستان می‌دود.....هر چه جستجو می‌کند جز آن پیر نوازنده کسی را نمی‌یابد.....با خودش می‌گوید : خدا نشانی از یک بندهٔ‌ خاص داد، این که نمی‌تواند او باشد؟!.....(مولانا: چه خوش است آن راز پنهان! و منظورش این است که صورت و ظاهر نمی‌تواند دلیل بر ره‌یافتگی باشد و البته این ظاهر فقط منظور لباس ظاهری نیست و آنچه از فرد به گفتار و کردار درمی‌آید منظور نظر است، و چه بسا انسانهایی که از لحاظ برخوردهای اجتماعی به نظر آنرمال‌ می‌آیند اما در حقیقت ِ انسانی خود زندگی می‌کنند) 

دقیقه 13.00 :
            بار ديگر‌ گرد گورستان بگشت                 همچو آن شير‌ ‌شكارى گرد ‌دشت‏
            چون يقين‌ گشتش‌ كه‌ غير‌ پير‌ نيست‌       گفت: در ظلمت دل روشن ‌بسى ‌است‏
            آمد و با صد ادب آنجا نشست                 بر عمر عطسه فتاد و پير‌ ‌جست‏
            مر عمر را ديد‌ و ماند اندر شگفت             عزم رفتن ‌كرد و ‌لرزيدن ‌گرفت‏
            گفت در باطن: خدا‌يا از تو داد                  محتسب بر پير‌كى ‌چنگى فتاد
عمر دوباره مثل شیری که در صحرا می‌گردد، اطراف گورستان جستجو می‌کند و می‌بیند، نخیر....جز این پیر کسی آنجا نیست....و وقتی مطمئن می‌شود با خود می‌گوید چه بسا که در جاهایی که به نظر نادرست می‌رسد درستی‌ها وجود دارد.....

کنار پیر می‌نشیند و او را عطسه‌ای می‌گیرد و پیرمرد چنگی با صدای آن بیدار می‌شود و عمر را می‌بیند.....و ترسان و لرزان قصد رفتن می‌کند و با خود می‌گوید: خدایا به فریاد برس.....عجب گیری افتادم.....از تو کمک خواستم گرفتار داروغه‌ و قانون شدم....  
            چون نظر اندر رخ آن پير‌ ‌كرد                    ديد‌ او را شرمسار و ‌روى زرد
            پس عمر گفتش: مترس از من ‌مرم          كت‌ ‌بشارتها ز حق آ‌ورده‏ام‏
عمر که متوجه حال او می شود می‌گوید از من نترس و فرار نکن که برای تو از طرف حق بشارت‌ها آورده‌ام....
            چند يزدان‌ مدحت خوى‌ تو كر‌د                 تا عمر را عاشق رو‌ى تو كر‌د
تا اینجا بر ما روشن می‌شود که منظور مولانا این است که برخورداری از حقیقت در انحصار و در اختیار صنف و ‌دستهٔ خاصی نیست.....و می‌توان بدون واسطه‌ از حقیقت برخوردار شد....و اصلا شکل درست برخورداری از حقیقت همین بیواسطه‌ بودن است....

دقیقه 18.00 :
            پيش‌ من بنشين‌ و مهجورى‌ مساز           تا به گوشت گويم‌ از اقبال راز
            حق سلامت مى‏كند‌ مى‌‏پرسدت             چونى‌ از رنج و غمان ‌بیحدت‏
            نك‌ قراضه‌ء(خرده) چند ابريشم‌بها               خرج كن‌ اين‌ را و باز اينجا‌ بيا‌
عمر از تعریف و ستایش خدا در مورد پیر با او سخن می‌گوید و از او می‌خواهد که کنارش بنشیند تا برایش از روی آوردن و اقبال حقیقت بگوید و سلام حق را برساند و احوال پرس او باشد.....و همچنین بگوید که این مختصر را به عنوان دستمزد برای تو فرستاده و سفارش کرده که این را بگیر و خرج کن تا بعد.....
            پير‌ لرزان گشت چون اين‌ را شنيد‌            دست مى‏‌خاييد و بر خود مى‌‏تپيد
            بانگ میزد: كاى‌ خداى‌ بى‌‏نظير                بس كه‌ از شرم آب شد بیچاره پير‌
            چون بسى‌ بگريست‌ و از حد رفت درد       چنگ را زد بر زمين‌ و خرد كرد‌
پیر وقتی اینها را از عمر می‌شنود شوکه می‌شود و به خود می‌آید و انگشت خود را از ندامت گاز می‌گیرد و می‌گوید : ای خدای بی مانند، از خجالت آب شدم......و گریه فراوان می‌کند و در نهایت چنگ را بر زمین می‌زند و خرد می‌کند......

در اینجا چنگ مظهر و نماد خود و نفس هست.....

از اینجا به بعد گفتگوی پیر با چنگ است و ناله و شکایت او از دست آن و دقیقا منطبق با وضعیتی هست که انسان گرفتار نفس در زندگی خود دارد.....شکوه و ناله از تمامی حجاب‌ها و موانعی که نفس باعث آنها بوده....

دقیقه 21.30 :
               بانگ میزد: كاى‌ خداى‌ بى‌‏نظير                بس كه‌ از شرم آب شد بیچاره پير‌
            چون بسى‌ بگريست‌ و از حد رفت درد       چنگ را زد بر زمين‌ و خُرد‌ ‌كرد
            گفت اى‌ بوده حجابم‌ ‌از اله                      اى‌ مرا تو راهزن از ‌شاهراه‏
مولانا می‌گوید : چون بسى‌ بگريست‌ و از حد رفت درد.....درد از حد گذشتن یعنی رسیدن به سر‌حد استیصا‌ل و از خود بیخود شدن و رسیدن به هیچ....و این مورد را مولانا یک کلیدی می‌داند که جزو شرایط ِ آماده شدن برای رها کردن نفس می‌باشد....

گفت اى‌ بوده حجابم‌ ‌از اله...یعنی ای چنگی که مانع از رسیدن من به حقیقت بوده‌ای....و نمی‌گذاشته‌ای که من با عشق و آن حالت اصیل روانی خودم زندگی بکنم....

    اى‌ مرا تو راهزن از ‌شاهراه‏.....ای که مرا از شاهراه فطر‌ت‌ام دور کرده‌ای؛.....کودک انسان وقتی به دنیا می‌آید یک مسیر طبیعی  و شفاف و زیبای روانی در پیش دارد که آن را طی می‌کند....و منظور از شاهراه همین مسیر است....اما در این مسیر چیزی به نام نفس هست که راهزنی می‌کند...و او را از فطرت خودش دور می‌نماید....

هر که گریزد ز خراجات‌ شاه

بارکش ِ غول بیابان شود  
دقیقه 25.40 :                        
            اى‌ ‌بخورده خون من هفتاد سال               اى‌ ز تو رويم‌ سيه‌ ‌پيش ‌كمال
توجه کنید که قصد مولانا تخطئه کردن و رد کردن ساز زدن و موسیقی نیست....اتفاقا مولانا آنچنانکه گفته شده خودش هم ساز می‌زده.....

می‌گوید : ای نفسی که هفتاد سال خون مرا خورده‌ای و همیشه ترا می‌نواخته‌ام و با تو دمساز بوده‌ام.....و الان جز روسیاهی چیزی برای من نداری.....
‏
            اى‌ ‌خداى با ‌عطاى با وفا                        رحم ‌كن بر عمر رفته در جفا
            داد حق عمرى‌ كه‌ هر روزى‌ از آن             كس‌ نداند ‌قيمت آن در ‌جهان‏
            خرج كرد‌م عمر خود را دم بدم                 در د‌ميدم جمله را در ز‌ير و بم‏‌
عمر خود را در این صرف کردم تا برای دیگران مطربی‌ کنم به این هوا که دیگران از من تعریف و تمجید کنند....

و اگر دقت کنید همه سازهای مختلفی داریم و برای هم  آنرا به صدا در می‌آوریم از قبیل ....مقام و سواد و ثروت و غیره....

کارهایی از روی نادانی و بی خردی که ممکن است عمری را به آن مشغول باشیم....

دقیقه 29.30 :
            آه كز‌ ياد‌ ره و ‌پرده‏ء عراق                      رفت از ‌يادم دم تلخ ‌فراق‏
            وا‌ى كز‌ تر‌ى ز‌ير ا‌فكند خرد                     خشك‌ شد كشت‌ دل من، دل بمرد
آنچنان در زیر و بم و پرده‌ها و نواهای گوناگون این ساز زدن و مطربی‌ غرق و گرفتار بودم که از یاد بردم که کجا بوده‌ام و مقصدم‌ کجاست و دیگر تلخی دوری از فطرت و حقیقت را فراموش کردم!....و کم‌کم دل من خشک شد و حیات و سرزندگی را از دست داد، 

از خصوصیات نفس غفلت است......پیرهایی‌ که به سنین بالا می‌رسند را اگر دیده باشید....وقتی با آنها از این ارزش‌های اجتماعی و مراتب و مناصب آن صحبت می‌کنید در دل خود به شما می‌خندند چون که همه این ماجراها را از سر گذرانده‌اند و......

            وا‌ى كز‌ تر‌ى ز‌ير ا‌فكند خرد                     خشك‌ شد كشت‌ دل من، دل بمرد
آن تر و تازگی ظاهری و مصنوعی گوشه‌های موسیقی کشت دل مرا خشک کرد و از بین برد.....

گوشه‌های مختلف موسیقی که مولانا در این ابیات نام می‌برد را می‌توان به عنوان نماد خصوصیات مختلف نفس در نظر گرفت....
            واى‌ كز‌ آواز اين‌ بيست‌ و چهار                كاروان‌ بگذشت و بیگه شد نهار
روزگارم شب شد و کاروان گذشت و من همچنان درگیر این بیست و چهار مقام موسیقی مانده‌ام.....
            داد خود از كس‌ نيابم‌ جز مگر                 زآنكه‌ هست از من به من نزديكتر‌
            همچنین در گریه و در ناله او                  می‌شمردی جرم چندین ساله او
این درد دوری و فراق که چنگ بر من روا داشته را پیش کسی جز آنکه به من نزدیکتر است نمی‌توانم ببرم.....

زآنكه‌ هست از من به من نزديكتر‌....این مصرع بر گرفته از این آیه است :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ   سوره 50 آیه 16

و ما انسان را آفريده‏ايم و مى‏دانيم كه نفس او چه وسوسه‏اى به او مى‏كند و ما از شاهرگ به او نزديكتريم. 
           پایان فایل....ادامه جلسه در فایل بعدی....   
فهرست موضوعات :
دفتر اول مثنوی
صورت و ظاهر

حقیقت انحصاری نیست
خود و نفس

استیصا‌ل
عشق

فطر‌ت
غفلت
خصوصیات مختلف نفس
ارزش‌های اجتماعی
